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جستارى در نسخه خطى تذكرةالسلاطين محمود ميرزا قاجار
نوشته انور خالندى1 

درآمد:
دوره قاجار (1210 – 1344 ه)، جدا از اهميت سياسى آن، از نظر تاريخ نويسى نيز دوره اى پراهميت است 
ــيارى از آن دوره بر جا مانده كه مورد  ــد. هنوز منابع بس ــته ش كه طى آن، آثار فراوانى در زمينه تاريخ نگاش

بررسى و قرار نگرفته  اند.
ــلاطين، اثر محمود ميرزا قاجار، پسر فتحعلى شاه، از اين دسته منابع تاريخى است كه تاكنون  تذكرةالس
ــت. از آنجا كه اين اثر، از آثار  ــخه خطى در كتابخانه ها مانده اس ــى قرار نگرفته و به صورت نس مورد بررس
ــه  اى از تاريخ نويسى عصر قاجارى را روشن مى كند،  ــى آن، گوش ــت و بررس تاريخى مهم صدر قاجارى اس

نگارنده بر آن شد تا به بررسى اين اثر بپردازد.
ــده است. مؤلف وقايع  ــال 1244 ق. نگاشته ش ــت در تاريخ عمومى و به س ــلاطين، اثرى اس  تذكرةالس
ــاه) ادامه  ــاهى كيومرث آغاز و تا عصر مؤلف (فتحعلى ش تاريخى را بر خلاف ديگر تواريخ عمومى، از پادش
ــاه و رجال و شخصيت هاى دربارى نيز  ــت. اين اثر علاوه بر وقايع تاريخى، به ذكر اولاد فتحعلى ش داده اس

پرداخته است.

شرح حال مؤلف (محمود ميرزا قاجار):
ــال 1214 ق. از بطن فتحعلى شاه قاجار (1212  ــنبه دوازدهم صفر س ــه ش محمود ميرزا قاجار، در روز س

1. دانشجوى دكترى تاريخ دانشگاه تهران.
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جستاري در نسخه خطي تذكره السلاطين محمود ميرزا قاجار/ انور خالندي

ــود1. وى پسر چهاردهم2 و به قولى پسر  ــرائيليه مازندرانى، ديده به جهان گش – 1250 ق.) و مريم خانم اس
پانزدهم3 فتحعلى شاه است. برادران بطنى وى عبارت بودند از: همايون ميرزا، احمد على ميرزا و جهان شاه 
ــاه به صدراعظم، ميرزا محمد شفيع سپرده شد تا  ــالگى، از طرف فتحعلى ش ميرزا4. محمود ميرزا در چهار س
ــال تحت نظر ميرزا محمد شفيع قرار گرفت5 . او در اين ميان، از  ــود و حدود دوازده س زير نظر وى تربيت ش
ــاتيد برجسته اى نظير ميرزا عبدللطيف لاريجانى (استاد خط تعليق)، ملاحسنعلى مازندرانى (استاد  محضر اس
ــى)، ميرزا ابوالقاسم تهرانى بهره گرفت؛ به همين  ــتاد رياضى اقليدس علم اخلاق) ميرزا رضاى مجوس (اس

دليل در زمره يكى از شاهزادگان با فضل و علم قاجارى در آمد6. 
محمود ميرزا در شانزده سالگى و در سال 1230 ق. به دستور پدر خود، فتحعلى شاه، به حكومت نهاوند 
ــوردارى و تنها به  ــود ميرزا به گفته خود با وجود بى علاقه گى به امور حكومت و كش ــوب گرديد. محم منص
دليل اينكه به فرمان شاه به حكومت منصوب گرديده و اطاعت از شاه واجب، آن را قبول كرده است7. او در 
مدتى كه حاكم نهاوند بود، خدمات زيادى از خود بر جاى گذاشت. آثار و عمارت هايي كه به دستور وي بنا 
ــاه، روضه خاقان، كاخ همايون، قصر مسعود، منظر محمود، گلشن  ــدند،  عبارتند از: قلعه روئين دژ، باغ ش ش

احمد، بقاع خير، بقعه امام زاده احمد، بقعه بديع الزمان، مدرسه محموديه و ...8
با مرگ ميرزا محمد شفيع، حامى محمود ميرزا، اميدهاى وي به يأس تبديل گرديد و به گفته  خود، كثرت 
شاهزادگان و قلتّ مداخل مملكت ايران وى را وا مى داشت كه در بيت الاحزان نهاوند اقامت كند و به صاحب 
اختيار آنجا قناعت ورزد.9 بنابراين محمود ميرزا به خيالش مى رسد كه اقدامات ديگرى را انجام دهد و در ابتدا 
تصميم مى گيرد كه از راه سپاهى گرى،                                                                                                     بر 
ــدازى مى پردازد، اما نتيجه مطلوبى به  ــوارى و تيران ــوان و همگنان خود فايق آيد و چندى هم به اسب س اخ
ــق خط، آموختن علم نجوم، آموختن فن طب و حكمت مى پردازد تا از اين  ــت نمى آورد. مدتى به مش دس
راه بتواند به مطلوب خود دست يابد، اما تلاشش بى ثمر مي ماند. سرانجام با يأس تمام، راه قناعت در پيش 

1. نسخه خطى تذكرةالسلاطين به شماره 7415 كتابخانه مركزى دانشگاه تهران و شماره 1678 ف كتابخانه ملى.
ــير  ــلطنه، اكس ــفينةالمحمود، ج 2، ص 699؛ عليقلى ميرزا اعتضاد الس ــود ميرزا قاجار، س ــان، ص 203؛ محم 2. هم

التواريخ، ص 204.
3. عليقلى ميرزا اعتضادالسلطنه، همان.

4. ميرزا فضل االله شيرازى (خاورى) ، تاريخ ذوالقرنين، ج 2، ص 986.
5. محمود ميرزا قاجار، تذكرةالسلاطين، ص 203؛ محمودميرزا قاجار، سفينةالمحمود، ج 2 ص 699؛ ميرزا فضل االله 

شيرازى (خاورى)، همان، ج 2، ص 987-8.
6. محمود ميرزا قاجار، سفينةالمحمود، ص ح و ط مقدمه؛ همان، ج 1، ص 256-7.

7. محمود ميرزا قاجار، تذكرةالسلاطين، ص 207.
8. پيشين، ص 10-207؛ عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنه، همان، ص 5-204؛ ميرزا فضل االله شيرازى (خاورى) ، همان، 

ج 2، ص 987.
9. محمود ميرزا قاجار، سفينه المحمود، ج 2، ص 700.
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جستاري در نسخه خطي تذكره السلاطين محمود ميرزا قاجار/ انور خالندي

مى گيرد و از عرض كمالات كه در هر باب مايه خذلانش گرديده بود، چشم مى پوشد و ولايت نهاوند را به 
برادر كوچكترش، جهانشاه ميرزا واگذار و از حكومت نهاوند كناره گيرى مى كند1. محمود ميرزا علت يأس و 

بدبينى خود را به صراحت بيان نمى دارد، اما از بيت حافظ كه از زبان او نقل مي شود:
كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد2  مـن از بيگانـگان هـرگـز ننـالـم    

مى توان دريافت كه گلايه و شكايتش از نزديكان، از جمله برادرش بوده است.
ــتان دست يافت. در دوران حكومتش در لرستان بود كه با  ــال 1241 ق. به حكومت لرس پس از آن در س
برادر بزرگترش محمدتقى ميرزا حسام السلطنه (حاكم بروجرد و بختيارى)، اختلافى بر اثر نزاع ميان دو قبيله 
ــكوند پيدا كرد كه سپهر، مؤلف ناسخ التواريخ، آتش فتنه را ميان دو برادر خاموش و نزاع آنان را  ــاكى و س س
ــاخت، اما ديرى نپاييد كه دوباره آتش خفته بيدار شد و اين بار نزاع دو طرفه به شكست  ــتى س مبدل به آش
محمود ميرزا انجاميد و خرم آباد به دست لشكريان حسام السلطنه افتاد. به همين جهت، فتحعلى شاه منشور 
ــلطنه صادر كرد و محمود ميرزا به ناچار به تهران احضار شد3. به گفته  ــتان را به نام حسام الس حكومت لرس
ــد و در دارالخلافه طهران به خدمات پادشاهى  ــال 1242ق. معزول ش ــلطنه، محمود ميرزا در س اعتضاد الس
پرداخت و در سال 1250 در سفر به اصفهان، او نيز ملتزم ركاب حضرت اعلى بود. «پس از آن واقعه هايله 

تا دارالامان قم به اتفاق نعش مطهر بود و از آن بلد روى به حدود لرستان آورد و ...4»
با مرگ فتحعلى شاه و جلوس محمد شاه بر تخت سلطنت در سال 1250 ق. ميرزا ابوالقاسم صدراعظم 
محمد شاه، برخى از فرزندان فتحعلى شاه از جمله محمود ميرزا را كه مخالف پادشاهى محمد شاه بودند، به 
عناوين مختلف، يكى پس از ديگرى به تهران آورد. از اين رو، مأمورين دولت بنا به دستور قائم مقام، او را در 
ذى قعده سال 1251ق دستگير و روانه تهران كردند. او از آن پس تا سال 1251ق.، با جمعى از شاهزادگان 
ــال 1251 ق. محمد شاه  ــلخ صفر س ــاه در س توقيف و تحت نظر ماند. با قتل قائم مقام صدراعظم محمدش
حدود يازده نفر از شاهزادگان را دسته جمعى به اردبيل تبعيد كرده در آنجا زندانى نمود. سرانجام چند نفر از 
ــيه فرار كردند و بقيه آنان نيز از سوى محمد شاه به تبريز كوچ داده شده، در آنجا تحت  ــاهزادگان به روس ش
نظر و مراقبت قرار گرفتند كه محمود ميرزا يكى از آنها بود5. ظاهراً محمود ميرزا تا هنگام مرگ در آنجا ماند.

تاريخ دقيق وفات او معلوم نيست. مهدى بامداد مرگ وى را در 36 سالگى ذكر كرده است6، اما به طور 
ــال 1262 كتاب اخبار  ــال 1255 كتاب مرآت محمدى و در س ــت، زيرا وى در س ــتباه اس قطع اين تاريخ اش

1. همان، ج 2، ص 2-700؛ محمود ميرزا قاجار، تذكرةالسلاطين، ص 210.
2. محمود ميرزا قاجار، سفينةالمحمود، ج 2، ص 703.

ــلاطين قاجاريه) ، ج 2، صص 20-19، ميرز افضل االله  ــخ التواريخ (تاريخ س ــپهر، ناس ــان الملك س 3. محمدتقى لس
شيرازى (خاورى) ، ج 2، ص 733.

4. عليقلى ميرزا اعتضادالسلطنه، همان، ص 204.
5. مهدى بامداد، شرح حال رجال ايران، ص 664.

6. همان.
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جستاري در نسخه خطي تذكره السلاطين محمود ميرزا قاجار/ انور خالندي

ــيعه كه سال  ــايد قول آقا بزرگ طهرانى صاحب الذريعه الى تصانيف الش ــت. ش محمدى را تأليف نموده اس
ــد1. گر چه ديوان بيگى شيرازى صاحب حديقة الشعراء نيز به  ــته، صحيح تر باش وفات وى را 1271 ق. نوش
اين دليل كه اگر محمود ميرزا زمان ناصرالدين شاه را درك كرده بود، او نيز همانند حسنعلى ميرزا و محمد 

تقى ميرزا از زندان آزاد مى شد، قول صاحب الذريعه را درست نمى داند2.
ــت غيور و پيوسته سرمست از باده  ــد: «شاهزاده اى اس ــيرازى، در مورد محمود ميرزا مى نويس خاورى ش
غرور. با وجود خويش، احدى را در روزگار موجود نمى شمارد و از مقام سلطنت، پاى خود را فراتر نمى گذارد. 
ــته، حرفى از لا و نعم بر زبان نمى راند، زيرا كه احدى را قابل به  ــان دور نشس ــاهزادگان از ايش در محفل ش
خاطب خويش نمى داند... اكثرى از ارباب نظم و نثر را در دربار خود، مواجب و مرسوم مى داد و كسب نظم و 
نثر از تأليفات ايشان به نام خود به يادگار مى نهاد. در فنون كمالات، به اسم تنها قانع بود و اين اعتقاد را نيز 
نوعى از كمال فرض مى نمود. از بدو اوقات طفوليت، با حقير الفتى داشت و لحظه اى مرا فارغ نمى گذاشت. 
ــفّاك بود و در  ــت، زياده س زحمت ها بردم و خون ها خوردم و به كنه جمودت او پى نبردم... در اجراى سياس
ــاك ... مجرمين را در ديگ آب نهاده،  ــوارى و تيراندازى و جريد بازى، با وقوف و بى ب ــر فنّى از فنون س ه
جسم ايشان را از جوش آتش بيداد مى فرسود...»3. به نظر مى رسد كه بينش مغرضانه خاورى شيرازى درباره 
ــد: 1. وى به دست همايون ميرزا و محمود ميرزا به زندان افتاده است.  ــى از دو عامل باش محمود ميرزا، ناش

2. پس از فوت فتحعلى شاه، محمود ميرزا از مغضوبين درگاه محمد شاه قاجار بود4.
ــلطنه، ديدگاه  ــر عباس ميرزا نايب الس ــرادر ناتنى محمود ميرزا و بهمن ميرزا پس ــلطنه، ب  اما اعتضاد الس
ــلطنه مى نويسد «نواب مستطاب، شاهزاده محمود  ــبت به او دارند. اعتضاد الس متعادل تر و بى طرفانه ترى نس
ــد و حال، و كتب فراوان در هر علمى تصنيف نمود و  ــيار عادل و باذل، صاحب كمال و ارباب وج ــرزا، بس مي
مايه و راغب به مذهب غالى و بانى بناهاى عالى...»5. بهمن ميرزا در مورد وى مى نويسد: «ملك زادة شيرين 
زبان و شاهزاده اى است با فصاحت و بيان، اصحاب كمال و مراقب ارباب حال، در نكته دانى و سخن سنجى 
بى همتاست و بيشتر اوقاتش معروف اشعار و انشاء ديوانى ترتيب كرده اند. علاوه بر ديوان، تأليف و تصنيف 
ــد:  ــر مى برند»6. عبدالرزاق دنبلى نيز در مورد وى مى نويس ديگر هم دارند و حال در دارالخلافه طهران به س
«شاهزاده نيك آثار شيرين گفتار، اديبى است اريب و سخن سنجى است لبيب. با اهل كمال و مقال اليف و 
صاحب تصنيف و تأليف ... طرزى خوش آيند در قلم و نثر دارد و همت بزرگانه در تحصيل كمال و تكميل 

ــيم، ج 9، ص 1011 و ج 12،  ــفينةالمحمود، ص يب، به نقل از آقابزرگ طهرانى، بخش س 1. محمود ميرزا قاجار، س
ص197.

2. سيد احمد ديوان بيگى شيرازى، حديقةالشعراء، ج 3، ص 1596.
3. ميرزا فضل االله شيرازى (خاورى) ، همان، ج 2، ص 9860.

4. ناصر افشارفر، «محمود ميرزا حاكم نهاوند»، فرهنگان، سال 1، شماره 2، زمستان 87، ص 131.
5. عليقلى ميرزا اعتضادالسلطنه، همان، ص 204.

6. بهمن ميرزا قاجار، نسخه خطى تذكره محمد شاهى، به شماره 10 ب ادبيات، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران.
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جستاري در نسخه خطي تذكره السلاطين محمود ميرزا قاجار/ انور خالندي

حال و خصال مى شمارد و ...»1 
خاورى شيرازى، در ذكر اولاد امجاد محمود ميرزا، تعداد اولاد وى را 34 نفر2 و تعداد اولاد ذكور او را 17 
ــپهر 17 نفر نوشته اند.4 شيخ سياوش ميرزا، مسعود  ــلطنه 19 نفر3 و س نفر ذكر كرده، در حالى كه اعتضاد الس
ــلطان تكش ميرزا، سبكتكين ميرزا، كيان ميرزا و جمشيد ميرزا، از جمله فرزندان  ميرزا، محمدزمان ميرزا، س

ذكور محمود ميرزا بوده اند5.

آثار مؤلف: 
محمود ميرزا قاجار، چون از شاهزادگان آگاه قاجارى و اهل قلم بود، فضل و دانش و ذوق فراوانى داشت، 
به تأليفات زيادى اعم از نثر و نظم دست زد. به غير از تذكرةالسلاطين كه نسخه مورد مطالعه اين پژوهش 

است، آثار متعدد ديگرى نيز از خود بر جاى گذاشت كه ذيلاً به آن اشاره مى شود:
ــال  ــال 1248 آغاز و در س ــت كه آن را در ربيع الاول س 1. تاريخ صاحبقرانى: تاريخ خاندان قاجار اس
1249 ق. به پايان برده است. اين اثر، رويدادهاى 38 ساله فتحعلى شاه را در بردارد. وى به شرح آبا و اجداد 
ــال 1249 آورده است. وى رويدادها را به دو صورت  ــپس وقايع آن دولت را تا س دودمان قاجار پرداخته و س

موضوعى و سال نگارى ذكر كرده است6.
ــعار و احوال خاقان فتحعلى شاه و شاهزادگان و ملتزمان ركاب و شعراى  ــفينةالمحمود: در ذكر اش 2. س

معاصر از سرزمين ايران. وى اين اثر را در سال 1240ق. تأليف كرده است7.
3. گلشن محمودى: در شرح و تفصيل اولاد فتحعلى شاه و اشعار آنها و اسامى زنان و دختران فتحعلى 

شاه.8 اين كتاب را در سال 1236ق. تأليف نموده است.
ــرح  ــت، ش ــال 1243ق. كه مصادف با زمان عباس ميرزا اس 4. مرآت محمدى: وى وقايع ايام را از س
ــد؛ سپس درباره جلوس محمد شاه بر  ــال هاى پايانى حكومت فتحعلى شاه را به تصوير مى كش مى دهد و س
ــاه  ــال 1251ق، مطالبى را بيان مى كند. وى اين اثر را به محمد ش ــلطنت و حوادث روزگار او تا س تخت س

قاجار اهدا كرده است9.

1. عبدالرزاق مفتون دنبلى، نگارستان دارا، ص 31-2.
2. ميرزا فضل االله شيرازى (خاورى) ، همان، ج 2، ص 1109-12.

3. عليقلى ميرزا اعتضادالسلطنه، همان، ص 204.
4. محمدتقى لسان الملك سپهر، همان، ج 2، ص 147-8.

5. عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنه، همان، ميرزا فضل االله شيرازى (خاورى) ، همان.
ــخه خطى تاريخ صاحبقرانى به شماره 63 ف، كتابخانه ملى ؛ براى آگاهى بيشتر در مورد  6. محمود ميرزا قاجار، نس

اين اثر، نك: محمود ميرزا قاجار، تاريخ صاحبقرانى، تصحيح نادره جلالى.
7. محمود ميرزا قاجار، سفينةالمحمود.

8. محمود ميرزا قاجار، نسخه خطى گلشن محمودى به شماره 95ف، كتابخانه ملى.
9. محمود ميرزا قاجار، نسخه خطى مرآت محمدى به شماره 584 ف و بازيابى 10584، كتابخانه ملى.
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ــته و به محمد شاه قاجار اهدا كرده است. اين  ــال 1262ق. نوش 5. اخبار محمدى: وى اين اثر را در س
اثر، تاريخ مختصرى است از اوضاع مهم جهان از بدو آفرينش تا سال 1262 ق.1.

ــال 1241ق. در شهر  ــت كه آن را در س 6. مجمع المحمود: مجموعه اي از آثار برگزيده محمود ميرزاس
ــيارى از تأليفات وى نظير گلشن محمودى، مخزن المحمود، درر المحمود،  نهاوند تأليف كرده كه حاوى بس
ــامل  ــت كه ش ــت. اما بخش قابل توجه ديگر آن، چهار مجلس اس ــلاطين و .. اس بيان المحمود، تذكرةالس
ــعراى اولاد فتحعلى شاه و شعراى خوانين و امرا آنها، شعراى درجه اول دربار، شهرها و قصبات  ــت ش فهرس
ــت اسامى شعراى ان ايالات است؛  ــان، آذربايجان، گيلان و مازندران و فهرس ايالت هايى نظير فارس، خراس
همچنين در اين اثر، تصاوير رنگى زيبايى از جمله مجلس فتحعلى شاه، تصوير پيامبر اسلام، شكار فتعحعلى 

شاه و .. را داراست2.
ــامل غزلياتى است كه تخلص همه آنها فتحعلى شاه است و در قرن 13  7. تحفه شـاهى: اين ديوان ش

قمرى تأليف گرديده است3 .
ــوان است. شامل چهار مجلس  ــعراى متقدمين و معاصرين نس 8. نقل مجلس: در ذكر احوال و اقوال ش
در تراجم بعضى از بنات حميده صفات فتحعلى شاه، شرح احوال برخى از مخدرات پرده عصمت و عفاف و 
ــاهى و بعضى از زنان اخوان محمود ميرزا، ذكر شعراى نسوان ساير بلاد ايران و شعراى نسوان  ــراى پادش س

روزگار سلف4.
ــت و حكايات و لطايف و پند و نصايح  9. محمـود نامـه: توقيعات دلكش و حكايات خوش را حاوى اس

را مشتمل است5 .
10. دررالمحمود: در مورد قصايد و غزليات و قطعاتى از خود محمود ميرزا است6. 

11. بيان المحمود: در ذكر اشعار فتحعلى شاه و نيز اشعار شعراى متفرقه، همراه اسامى آنها7.
12. نصايح مسعود: در اندرز و پند دادن به فرزندش، مسعود ميرزا8.

13. سنبلستان: در تذكره اقوال بعضى زنان، كه ظرافت و سخنان پوچ است9 .
14. پرورده خيال: در تحرير مكاتبات به اختلاف حال و مكان و به حكايتى مببوب است و به خواهش 

1. محمود ميرزا قاجار، نسخه خطى اخبار محمدى به شماره 578 ف و بازيابى 10578، كتابخانه ملى.
2. محمود ميرزا قاجار، نسخه خطى مجمع المحمود به شماره 5-19133، كتابخانه ملى.
3. نادره جلالى، «رسالات محمودميرزا قاجار»، آينه ميراث، ش 12، بهار 80، ص 1107.

4. همان، محمود ميرزا قاجار، نسخه خطى مجمع المحمود.
5. محمود ميرزا قاجار، مجمع المحمود، ص 446 – 411.

6. همان، ص 638 – 449.
7. همان، ص 51 – 640.

8. همان.

9. همان.
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همسر سوگلى پدرش، تاج الدوله اصفهانى، تأليف شده است1. 
15. مقصود جهان: مقصود از آن، احوالات خلق اهل لرستان و بعضى بدايع و آثار آن است2.

16. باده بى خمار: اين كتاب را در سال 1247ق. تأليف كرده كه درباره مى خوارگى و مقامات آن است 
ــهور  ــعراى مش ــى و عربى و 12 نفر از ش ــراب به فارس با جدولى از مقامات فرهنگى از نام هاى گوناگون ش

معاصر، اشعارى در تعريف آن سروده اند3.
17. مبكى العيون: در تعزيه و مرثيه كه قريب به هزار بيت است4.

18. رؤياى صادقه: كه قبله عالم را در عالم واقعه به نظر مبارك رسيده و تأثير كلى بخشيد5.
19. مخزن المحمود: در كيفيت احوال عرفان از خوارق عادات6.

ــت از پيامبر و ائمه  ــيده كه موضوع آن احاديثى اس 20. كتاب حديث: ظاهراً در زمان مؤلف به چاپ رس
كه محمود ميرزا گردآورى كرده است7.

21. منتخب المحمود: در مورد احاديث، اخبار و معجزات نبوى است8.
ــعار و صاحب  محمود ميرزا به غير از تأليفات مذكور، آثار ديگرى نيز به نام هاى ضياء المحمود، ديوان اش

نامه9 دارد كه از معرفى بيشتر آنها به دليل اطاله كلام، خوددارى مى گردد.

نسخه هاى اثر: 
ــخه آن متعلق به كتابخانه مركزى دانشگاه تهران و دو  ــناخته شده كه دو نس ــخه ش از اين اثر، چهار نس

نسخه ديگر متعلق به كتابخانه ملى است كه در زير به مشخصات هر كدام از آنها پرداخته مى شود:
ــماره 5846، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران: اين نسخه كامل  ــلاطين به ش ــخه خطى تذكرةالس 1) نس
است و در آن هيچ افتادگى مشاهده نمى شود. در مقدمه (ديباچه) آن در ذيلِ برخى عبارات، معانى و تفاسير 
ــخه به خط نستعليق ريز تحرير شده و صفحات آن شماره گذارى  ــته شده است. اين نس آن با قلم قرمز نوش

شده و برخى از حكايات و ظرافت و عجائب و .. در حاشيه هاى متن نوشته شده است. 

1. همان.
2. محمود ميرزا قاجار، مقصود جهان، به تصحيح هارون و هومن؛ ناصر افشارفر، «نهاوند به روايت مقصود جهان»، 

فرهنگان، ش 6، زمستان 79، ص 111-7.
3. نادره جلالى، همان، ص 118.

4. همان.
5. همان؛ محمودميرزا قاجار، مجمع المحمود.

6. نادره جلالى، همان، ص 118.
7. همان.

8. محمود ميرزا قاجار، مجمع المحمود، ص 7 - 251.
9. نادره جلالى، همان، ص 8 – 117، ناصر افشارفر، «محمودميرزا قاجار حاكم نهاوند»، ص 3-132؛ ميرزا معصوم 

خاورى كوزه كنانى، نسخه خطى مهرخاورى به شماره 2815، كتابخانه ملى.
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ــماره 7415، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران: اين نسخه كه به  ــخه خطى تذكرة السلاطين به ش 2) نس
خط نستعليق درشت به تحرير درآمده و مورد استفاده نگارنده در اين پژوهش قرار گرفته است، هفت صفحه 
اول آن موجود نيست و از جمله «كستر ابوالنصر و المظفر مؤيد» شروع شده است. نگارنده، هفت صفحه آن 
ــلاطين كتابخانه ملى به شماره 1678 ف گرفته است. آغاز اين نسخه به شرح  ــخه خطى تذكرةالس را از نس
ذيل است: «تذكرةالسلاطين، تأليف محمود ميرزا بن فتحعلى شاه قاجار. نسخه نفيس و بى نظير است كه در 
سنه 1244 هجرى قمرى تحرير و در همين اوان نيز تأليف گرديده، موضوع آن ذكر سلسله سلاطين ايران 
ــمت جالب و مفيد آن، ذكر نام و تعداد اولاد فتحعلى شاه و شاهزادگان، اسامى  ــت تا زمان قاجاريه و قس اس
ــرح حالشان پرداخته  ــعرا و منجمان و حكما كه در نه صنف به ش ــتوفيان، علما، ش رجال دربارى، وزراء، مس
است. شرح حال مفصلى هم از خود آورده و در خاتمه فصلى هم به مطايبات اختصاص داده كه بسيار شيرين 

است. از اول كتاب، بيش از چند سطر نيفتاده است. انجام نسخه نيز با اين عبارت است:
ــير زبان روشن گر است ليك عشق بى  زبان، روشن تر استگر چه تفس

« تمت الكتاب فى دوازدهم شهر شعبان المعظم شهور سنه 1244 هزار و دويست و چهل و چهار. »
ــامل نام سلسله ها و سلاطين آنهاست و در نسخه هاى ديگر آمده،  ــخه، جدولى را كه ش همچنين اين نس

ندارد.
ــله ها و پادشاهان با خط قرمز نوشته شده است. صفحات اين نسخه شماره گذارى شده و در  ــامى سلس اس
287 صفحه ذكر گرديده كه در آن اشتباهاتى رخ داده است؛ شماره صحيح صفحات آن، 269 صفحه است.

3) نسخه خطى تذكرةالسلاطين به شماره 1678 ف، كتابخانه ملى: آغاز نسخه با اين عبارت است: «االله 
خير الاسما 

اين نامه كه تذكره سلاطين آمد و از نام سلاطين به صدآئين آمد»
انجام نسخه نيز با اين بيت است:

ــتافت ــتن مى ش چون به عشق آمد،  قلم در هم شكافت  چون قلم اندر نوش
و بيت: 

ــير زبان روشن گر است ــق بى زبان روشن تر استگر چه تفس ليك عش
 عبارت «تمت الكتاب...» را ندارد، اما در انتهاى نسخه اين عبارت آمده كه در نسخه هاى ديگر نيامده است: 
«در عهد دولت قوى شوكت، خاقان اسكندر شأن جم پاسبان دارا دربان فرخرالخوانين و سلطان السلاطين، 
ظل االله فى الارضين، فتحعلى شاه قاجار- آدام االله ايام اقالبه و دولته- تتبع تأليف اين بنده، محمود قاجار بن 
فتحعلى شاه اتمام يافت.» همچنين اين عبارت نوشته شده است كه در ديگر نسخه ها موجود نيست: «هذا 

كتاب تذكرةالسلاطين، من تأليفات محمود قاجار ابن فتحعلى شاه، خلد االله ملكه».
ــت، با عنوان:  ــده اس ــلاطين آنها آورده ش ــله ها و س همچنين جدولى در دو صفحه كه در آن نام سلس

«فهرست اسامى پادشاهان كشورستان از ابتدا تا ...».
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برخى ديگر از مشخصات ظاهرى اين نسخه عبارت است از «نوع كاغذ: فرنگى، خط: نستعليق، تزئينات 
جلد: تيماج، بنفش مقوايى، اندازه سطور: 215 × 345، تزئينات متن: سرفصل ها با مركب قرمز، عبارات عربى 

و اسما اعلام با مركب قرمز»
(4) نسخه خطى تذكرةالسلاطين به شماره 2534، كتابخانه ملى: آغاز نسخه با «بسمله، الحمداالله الملك 

القدوس السلام...» و انجام نسخه نيز با بيت: 
ليك عشق بى زبان روشن تر است»«گرچه تفسير زبان روشن گر است

ــماره 5846 كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، معانى و تفسير برخى از كلمات و  ــخه ش در مقدمه، همانند نس
ــده است. اسامى سلاطين و سلسله ها همانند ديگر نسخه ها به قلم قرمز  ــته ش اصطلاحات، با قلم قرمز نوش
آمده و صفحات نيز شماره گذارى نشده است؛ همچنين در برخى از صفحات، در حاشيه متن عباراتى نوشته 

شده است. تاريخ كتابت نيز ذكر نشده است.
ــتعليق، 75 برگ، 15  ــت از: نوع كاغذ: فرنگى، خط: نس ــخصات ظاهرى آن عبارت اس برخى ديگر از مش

سطر كامل، اندازه سطور: 120 × 185، تزئينات جلد: روغنى، بوم گل و بوته دار، مستعمل مقوايى.
تزئينات متن: سرفصل ها با مركب قرمز، جدول دور سطور قرمز و مشكى و زر.

معرفى اجمالى اثر:
ــر فتحعلى شاه، آثار و تأليفات فراوانى را در مدت حيات خويش در زمينه هاى نثر  محمود ميرزا قاجار، پس

و نظم از خود به يادگار گذاشت كه در قسمت پيشين، ذكر آن رفت.
ــلاطين، به صورت  ــى و تفحص قرار مى گيرد، به نام تذكرةالس ــط نگارنده مورد بررس اثر حاضر كه توس
نسخه خطى است كه تا كنون مورد بررسى قرار نگرفته و تا حدودى ناشناخته مانده است. محمود ميرزا اين 
اثر را نيز همچون بسيارى ديگر از آثارش، به سفارش و دستور، فتحعلى شاه به زيور طبع آراسته و بنابر اين، 
ــال آغاز تأليف اين اثر توسط او، اطلاعى در دست نيست، اما  ــتورى است. از س ــى و دس اثرى كاملاً فرمايش
ــهر شعبان المعظم شهور 1244 هزار و  ــخه عبارت «تمت الكتاب فى دوازدهم ش از آنجا كه در پايان اين نس

دويست و چهل و چهار» نوشته شده است، مى توان پى برد كه در سال 1244ق. كتابت شده است.
ــم اثرش را  ــت. وى از آن رو اس ــال تأليف اثر نكرده اس ــاره اى به س  محمود ميرزا در مقدمه اثرش، اش
ــلاطين ايران از زمان كيومرث تا دوران خودش  ــلاطين نام نهاده كه به شرح احوال و اقدامات س تذكرة الس

(سلطنت فتحعلى شاه)، به طور خلاصه پرداخته است.
وى در مورد انگيزه نوشتن اين اثر در مقدمه اش مى نويسد: «نظر به تقلب اوضاع روزگار و بى ثباتى زمانه 
ــانع النعم، بنده بى بضاعت، محمود  ــپهر دژم نيازمند درگاه حضرت س ــتم س غدّار، به خاطر فاتر اين آماده س
ــيد كه عبرت نام موسوم به تذكرةالسلاطين در باب بى اعتبارى دنياى پر مصيبت و الم مشتمل بر  قاجار رس
ذكر هر يك از پادشاهان عجم و مدت سلطنت و مجملى از وقايع عجيبه و بدايع غربيه و حكايات مضحكه 
و امورات متعلقه به ايام دولت ايشان تأليفات نمايد تا در صفحه روزگار به يادگار ماند از بدو آنها تا يومنا هذا 
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كه زمان دولت و نوبت سلطنت والد ماجد جليل الشأن جهاندار بزرگوارست...»1.
ــاه ايرانى، تا زمان مؤلف همراه  ــت كه وقايع را از كيومرث، اولين پادش پس اين اثر، تاريخى عمومى اس

ذكر شرح حال فرزندان و اولاد فتحعلى شاه و تنى چند از رجال دربارى، شعرا، عرفا و... ذكر كرده است.
ــمت نسخه هاى اثر آورده شد، اين اثر داراى چهار نسخه است. كه مبناى پژوهش،   همان طور كه در قس
نسخه خطى به شماره 7415 كتابخانه مركزى دانشگاه تهران گرديد كه با گذاشتن آن كنار ديگر نسخه ها، 
ــاخت كه آغاز اين نسخه افتادگى دارد و براى تكميل آن از  ــى قرار مى گيرد. بايد خاطر نشان س مورد بررس

نسخ ديگر استفاده شده است.

نگاهى به محتواى اثر:
ــروع و تا عصر مؤلف (عصر فتحعلى شاه)  ــت كه از پيشداديان ش ــلاطين، تاريخى عمومى اس تذكرةالس

ادامه مى يابد.
ــر برخلاف ديگر تواريخ  ــاطيرى ايران مى پردازد. اين اث ــتن ديباچه، به ذكر تاريخ اس ــف پس از نوش مؤل
ــوند، از سلاطين اساطيرى  ــت پيامبران شروع مي ش ــرح آفرينش آدم و سرگذش عمومى كه از خلقت آدم ش
ايران، يعنى پيشداديان و كيانيان شروع شده و پس از توضيح مختصرى در مورد آنها، به حكومت اشكانيان 

و ساسانيان مي رسد.
ــلام  ــه و دومي آن، به وقايع حكومت هاى ايرانى پس از اس ــف به حكومت امويان پرداخت ــه، مؤل در ادام
ــت، اما از سلسله ايرانى طاهريان، ذكرى به ميان نياورده و به ذكر وقايع حكومت هاى سامانيان،  پرداخته اس
ــاهيان پرداخته  است. نكته جالب توجه آنكه در ضمن ذكر وقايع  ــلجوقيان و خوارزمش آل بويه، غزنويان، س
ــى است، از ذكر شخصيت هاى معروف و به ويژه شاعران آن دوره نيز غفلت  ــلاطين كه البته كاملاً سياس س
ــر وقايع حكومت مغول و ايلخانان، به وقايع حكومت هاى كوچكى نظير اتابكان  ــى ورزد. مؤلف قبل از ذك نم
ــماعيليان و قراختاييان كرمان مى پردازد. ذكر خلافت خلفاى بنى عباس همراه مدت حكومت هر  فارس، اس
ــكيل  ــتان ها و حكاياتى از آنان، بخش بعدى اثر را تش ــا و وقايع مهم آن دوره همراه ذكر داس ــك از خلف ي
ــات خود را ابراز داشته و نسبت به  ــاخت كه در برخى موارد، مؤلف احساس ــان س مى دهد. البته بايد خاطر نش

برخى خلفا اظهار تنفر كرده كه در قسمت هاى بعدي بدان خواهيم پرداخت.
ــلطانيه را كه  مؤلف در ادامه با پرداختن به وقايع دوره حكومت مغول و ايلخانان، برخى از اماكن نظير س
ــخصاً از آنها ديدن كرده، به دقت ذكر مى كند. مؤلف از حكومت هاى  ــاخته اند و مؤلف ش ايلخانان مغول س
ــان حكومتش در نهاوند  ــد و ضمن آن، از بناهايى كه زم ــاره مى كن ــر فترت، تنها به امراى ايلكانى اش عص

(1230 - 1241) ساخته، نظير قلعه روئين دژ و مدرسه محموديه، سخن مى گويد.
ــاره به  ــبت به آنها دارد- پرداخته و بدون اش ــت تيموريان- كه ديدى مثبت نس ــپس مؤلف به حكوم س

1. محمودميرزا قاجار، نسخه خطى تذكرةالسلاطين به شماره 1678ف، كتابخانه ملى.
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ــن مي رسد. ضمن تمجيد از  ــلاطين آق قويونلوها، از جمله اوزون حس حكومت قراقريونلوها، به حكومت س
وى، يعقوب پسر اوزون حسن را نكوهش مي كند. مؤلف پس از آن، به وقايع دوران حكومت صفويه پرداخته 
و ضمن تمجيد از شاه اسماعيل و ذكر حوادث دوران شاه طهماسب، گريزى به شهر طهران زده و اين شهر 
ــاهزادگان  ــهر، به قصرهايى كه از آنِ ش ــخصات اين ش را توصيف مي كند. او ضمن ذكر خصوصيات و مش
قاجارى است، همراه نام اين شاهزادگان اشاره مى كند. وي در ادامه، با تمجيد فراوان از حكومت شاه عباس 
ــيار مختصر به  ــاره اى بس ــاهان صفوى ياد مي كند و با اش اول و وقايع دوران وى از وقايع حكومت ديگر ش
حكومت افغانان و وقايع دوران نادرشاه افشار با تمجيد از او ، از اغتشاشات دوران پس از مرگ نادر شاه ياد 
ــن حكومت پرداخته كه در جاى خود  ــه حكومت زنديه با ديدى كاملاً منفى و نكوهش اي ــپس ب مي كند؛ س
ــب قاجارى ها كه در نوع خود جالب  ــاره به اصل و نس ــخن خواهيم گفت. مؤلف در ادامه بدون،  اش از آن س
ــيدن به قدرت مى پردازد و وقايع را به صورت مختصر  ــت، به تكاپوهاى خاندان قاجارى براى رس توجه اس
ــپس پادشاهى فتحعلى شاه قاجار را با مدح و وصف فراوان، به صورت مختصر ذكر مي كند.  ذكر مى كند؛ س
ــاهزادگان قاجارى و شرح احوال مختصرى از آنان، به ذكر  ــاه و ش مؤلف در ادامه با ذكر فرزندان فتحعلى ش
برخى از امرا و خدمتگزاران دربار كه آنها را به نهُ صنف تقسيم كرده است، مى پردازد. اين نهُ صنف عبارتند 
از: 1) اقربا و منشيان، 2) امرا قاجار، 3) وزراء، 4) سران سپاه، 5) مجتهدين، 6) حكما و الهيين، 7) عرفا، 8) 

شعرا و 9) منجمين.
ــتان هايى با عنوان ظرافت، مطايبه،  ــرح حال خود در پايان اثرش، حكايات و داس مؤلف در ادامه با ذكر ش
ــته است: «... اين  ــلاطين آورده و انگيزه خود را از ذكر آنها اين طور بيان داش من العجايب و ... از دوران س

سفينه از اين قماش صحبت ها خالى نباشد و وقت فراغ، ملاحظه آن تفريحى بخشد. ان شاء االله تعالى»
البته بايستى خاطر نشان ساخت كه مؤلف در ذكر اسامى سلاطين، مدت حكومت آنها را نيز نوشته است.

منابع مورد استفاده مؤلف:
ــداديان آغاز و تا عصر خود ادامه  ــت كه حوادث و وقايع را از پيش ــلاطين، تاريخى عمومى اس تذكرةالس
ــان در  ــندگان كتاب هاى تاريخى عمومى، در هر دوره و زمانى، درصدد تبيين تاريخ سلسله ش مي دهد. نويس
ــته و ريشه دار در تاريخ بوده اند؛1 از اين رو مورخان براى  ــلام و ايجاد جايگاهى شايس تداوم تاريخ ايران و اس
اينكه سلطنت را يك امر ثابت در تاريخ يك ملت جلوه دهند، زندگى پادشاهان قديم را هر چه باشكوه تر در 
مقام غلو و مبالغه ترسيم كرده اند. شيوه توجه به باستان گرايى و گذشته گرايى در افكار جامعه، بيشترين سود 
ــود را در تثبيت پايه اى حكومت سلاطين در سايه گرايش به گذشته داشته است  ــترين س را ايفا كرده و بيش
كه در جاى خود، به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت. بدون شك، مورخانى كه تواريخ عمومى مي نگارند، 

1. محمد باقر آرام، انديشه تاريخ نگارى عصر صفوى، ص 239.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1136

جستاري در نسخه خطي تذكره السلاطين محمود ميرزا قاجار/ انور خالندي

تاريخ قبل از خود را از منابع ديگر اقتباس و رونويسى يا به عبارتى ديگر «گرته بردارى»1 بنابر اين محمود 
ــت كه ذيلاً بدان خواهيم پرداخت. مؤلف  ميرزا نيز تاريخ قبل از خود را از منابع ديگر گرته بردارى كرده اس
در ذكر پادشاهى پيشداديان و كيانيان، از روايات شاهى نامه فردوسى استفاده كرده است. به عنوان مثال در 

ذكر پادشاهى كيومرث، شعر «نخستين خديوى كه كشور گشود.
سر تاجداران، كيومرث بود»2 را آورده و در ذكر پادشاهى ضحاك نيز از روايات شاهينامه فردوسى استفاده 
ــاهينامه، گرته برداى  ــتقيماً اذعان كرده كه مطلب را از ش ــت. وى در برخى موارد ديگر نيز خود مس كرده اس

كرده است.
مؤلف در بخش تاريخ پيشداديان، از كتاب روضةالصفاى ميرخواند نيز استفاده كرده است. به عنوان مثال 
محمود ميرزا در ذكر پادشاهى هوشنگ مى نويسد: «.... جواهر و زر و سيم از معدن او بيرون آورد»3 و روضه 

الصفا نوشته است، مى نويسد: «جواهر و زر و سيم از معادن بيرون آورد»4 
ــلاطين: «ضحاك را بيوراسب گفتندى؛ چون بيو به معنى ده هزار است و او  نمونه هاى ديگر: تذكرة الس
ــب و ده آك نيز  ــت»5 روضةالصفا: «ضحاك را بيوراس را ده اك نيز خواندندى به علت اين كه ده عيب داش
ــت و چون مصنف به ده عيب بود، ملقب به ده اك  ــب تازى در طويله داش ــته ده هزار اس گويند، چون پيوس

شد...»6 
منبع ديگر وى در زمينه تاريخ پيشداديان و كيانيان، تاريخ سني الملوك و الانبيا (تاريخ پيامبران و شاهان) 

حمزه اصفهانى بوده كه ذكر مدت پادشاهى را از حمزه اصفهانى اقتباس نموده است7.
 مؤلف، در اين بخش همچنين از تاريخ گزيده  حمداالله مستوفى سود برده است؛ مثال: تذكره السلاطين: 
ــد، بنا گشت.»8  تاريخ گزيده: «آيين  ــاهى طهمورث: روزه به جهت قحطى كه در روزگار او ش «در ذكر پادش
ــد، جهت آنكه قحطى عظيم اتفاق افتاده بود.» 9  محمود ميرزا براى تاريخ  ــتن در عهد او پديد ش روزه داش
اشكانيان و ساسانيان نيز از منابعى نظير تاريخ سنى الملوك و الانبياء و تاريخ گزيده استفاده است؛ به عنوان 
ــرو پرويز، همه مطالب را از كتاب حمزه اصفهانى و تاريخ گزيده، نقل و اقتباس  ــاهى خس مثال در ذكر پادش

كرده است10. 

1. محمد باقر آرام، انديشه تاريخ نگارى عصر صفوى، ص 239.
2. محمود ميرزا قاجار، نسخه خطى تذكرةالسلاطين به شماره 1678 ف، كتابخانه ملى، ص 4-5.

3. همان، ص 6.
4. محمدبن خاوندشاه ميرخواند، تاريخ روضةالصفا، ج اول، بخش دوم، ص 583.

5. محمودميرزا قاجار، نسخه خطى تذكرةالسلاطين به شماره 7415، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، ص 8.
6. محمدبن خاوند شاه ميرخواند، همان، ج 1، بخش دوم، ص 608.

7. حمزه اصفهانى، تاريخ پيامبران و شاهان .
8. محمود ميرزا، تذكره السلاطين، ص 6.

9. حمداالله مستوفى، تاريخ گزيده، ص 79.
10. محمود ميرزا قاجار، ص 19؛ حمزه اصفهانى، همان، ص 58؛ حمداالله مستوفى، همان، ص 122.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1137

جستاري در نسخه خطي تذكره السلاطين محمود ميرزا قاجار/ انور خالندي

ــاهيان،  ــلجوقيان، خوارزمش ــامانيان، آل بويه، س ــله هاى صفاريان، س مؤلف در ذكر تاريخ بنى اميه، سلس
اتابكان فارس، اسماعيليان و قراختاييان، به طور مستقيم از تاريخ گزيده گرته برداى كرده است. در ذيل، به 
ــلاطين: در مورد مروان بن حكم: «زن او بالشت بر دهان او  ــاره خواهيم كرد: تذكرةالس چند نمونه از آنها اش

نهاد تا به درك رفت»11  تاريخ گزيده: «زن بالش بر دهانش نهاد و بر او نشست تا بمرد.»12 
ــلاطين: «در روزگار او (بركيارق)، فرنگيان بيت المقدس را گرفته، هفتاد هزار مسلمان را شهيد  تذكرةالس
ــهيد  ــلمان را ش ــلمانان باز گرفتند، هفتاد هزار مس كردند»13 تاريخ گزيده : «فرنگان بيت المقدس را از مس

كردند»14.
ــتفاده كرده  ــرزا در ذكر خلفاى بنى عباس نيز از دو منبع تاريخ گزيده و تاريخ روضة الصفا اس ــود مي محم
است. نمونه هاى:: تذكرةالسلاطين: «السفّاح، بسيار فصيح زبان و كريم اخلاق بود»15 تاريخ گزيده: «سفّاح، 
ــلاطين: «در ذكر خلافت معتصم: قوت  ــخن و كريم اخلاق بود.»16 تذكرة الس فصيح و بلند راى و نيكو س
بازوى او به مرتبه اى بود كه او گوسفند را به دو دست نگاه مى داشت تا پوست مى كندند»17 تاريخ روضةالصفا: 
«... گويند كه قوت وى به مرتبه اى بود كه دو گوسفند را به دو دست گرفته، نگاه داشت تا سلخ كردند.»18

محمود ميرزا در ذكر خلافت بنى عباس، از منابع ديگرى نيز استفاده كرده است كه خود به آن اشاره كرده 
است.: «ابن بابويه را بر آن است كه آن حضرت (امام على النقى) را متوكل ملعون زهر داد.»19

ــت. مؤلف  در مورد حكومت مغولان و ايلخانان نيز تا حكومت آرپاگاون، از تاريخ گزيده اقتباس نموده اس
در ذكر حكومت تيموريان نيز از تاريخ روضةالصفاى ميرخواند سود برده است. وى لشكركشى هاو فتوحات 
تيمور را به صورت تيتروار، همراه سال وقوع آنها ذكر كرده كه از تاريخ روضةالصفا گرفته است. منبع ديگر 
محمود ميرزا در استفاده از اثرش، تاريخ عالم آراى عباسى اسكندربيگ منشى است كه خود نيز به آن اشاره 
كرده است، وى تاريخ صفويان را تا پايان دوره شاه عباس اول، به طور مستقيم از تاريخ عالم آراى عباسى 
ــب و جنگ او با سلطان سليمان  ــاهى طهماس ــت. به عنوان نمونه، وى در ذكر پادش گرته بردارى كرده اس

عثمانى، از اين منبع سود برده است20 .
مثال: تذكرةالسلاطين: «در ولايت قاين، باز در آن روزگار، بارانى از آسمان باريد، شبيه به دانه گندم كه 

11. محمود ميرزا قاجار، همان، ص 22.
12. حمداالله مستوفى، همان، ص 269.

13. محمود ميرزا قاجار، همان، ص 40.
14. حمداالله مستوفى، همان، ص 442.
15. محمودميرزا قاجار، همان، ص 40.
16. حمداالله مستوفى، همان، ص 442.

17.  محمود ميرزا قاجار، همان، ص 58.
18. محمدبن خاوندشاه ميرخواند، ج سوم، ص 2648.

19. محمود ميرزا قاجار،همان، ص 63.
20. همان، ص 98؛ اسكندربيگ منشى، تاريخ عالم آراى عباسى، ج 1، صص 109-129.
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ــان، غريب تر از وقايع عجيبه،  ــى: «در ولايت قاين خراس خلايق از آن نان پختند».1  تاريخ عالم آراى عباس
روزگار دانه اى شبيه به دانه گندم از آسمان باريد كه خلايق جمع كرده، از آن نان پختند»2

ــاهى شاه عباس اول نيز همه مطالب خود را از تاريخ عالم آراى عباسى گرفته  محمود ميرزا در ذكر پادش
است.

ــاريه، از تاريخ جهانگشاى استرآبادى  ــاره كرده، براى بيان وقايع دوره افش وى هم چنان كه در اثرش اش
استفاده كرده و وقايع و اقدامات نادر شاه را به صورت تيتروار، از اين كتاب اقتباس نموده است.3

سبك نگارش: 
ــى پر تكلف و مملو از «تطويلات لاطائل» و مقيد به مغلق نويسى عصر ميانه كه در  ــنّت تاريخ نويس س
عصر صفوى نيز عمدتاً بر همان بنيان ها تداوم يافته بود، پس از سقوط صفويان و با ظهور ميرزا مهدى خان 
استرآبادى، روبه دگرگونى و تحولى چشم گير گذاشت و به سوى تاريخ نويسى روان و پيراسته از لفّاظى هاى 

ملال آور ادبى متمايل گشت4.
ــى  ــيزدهم تا اوايل قرن چهاردهم هجرى، در نتيجه حركت و جنبش در عصر قاجار، يعنى از آغاز قرن س
ــيوه  ــترآبادى در ش ــت ادبى» گويند، نثر به صورت بهتري در آمد.5 اس ــتاخير ادبى يا «بازگش كه به آن رس
تاريخ نويسى به سبك روان، در تاريخ نويسان عصر قاجارى نيز تأثير نهاد و عبدالرزاق مفتون دنبلى (م 1241 
ــى (روان نويسى) استرآبادى  ــيرازى، مؤلف تاريخ ذوالقرنين، اولين رهروان مكتب تاريخ نويس ه) و خاورى ش

گشتند.
ــت و نيز به دليل تأثير پذيرفتن از باورها و اسلوب  ــتى داش ــاه نيز خود در ادب دس  از آنجا كه فتحعلى ش
ــتن تاريخ به زبانى ساده و روان و  ــى، خواهان نوش ــت ادبى و علاقه به تاريخ نويس نمايندگان مكتب بازگش
مستحكم گرديد و بدين سبب، تاريخ نويسى به صورت نثرى روان و به دور از پيرايش ها و آرايش هاى ادبى 
ــاهزاده دربارى  ــد پيدا كرد و از آنجا كه ش ملال آور، رواج يافت6. در چنين فضايى بود كه محمود ميرزا رش
ــان و اديبانى قرار گرفت كه نثر خود را  ــته از تاريخ نويس بود و از اين قضايا ناآگاه نبود، وى نيز جزو آن دس

به صورت روان مى نوشتند.
محمود ميرزا از آنجايى كه نويسنده اى پركار و آشنا به متون نظم و نثر فارسى بود، دستى توانا در نوشتن 

1. محمودميرزا قاجار، همان، ص 100.
2. اسكندربيگ منشى، همان، ج 1، ص 193.

3. ميرزا مهدى خان استرآبادى، جهانگشاى نادرى.
ــترآبادى»، تاريخ، ضميمه مجله  ــى اس ــيرازى و تثبيت مكتب تاريخ نويس ــين زرگرى نژاد، «خاورى ش 4. عبدالحس

دانشكده ادبيات و علوم انسانى، سال دوم، شماره يكم، 1380، ص 201.
5. محمدتقى بهار (ملك الشعرا) ، سبك شناسى، ج 3، ص 316.

6. براى آگاهى بيشتر در اين مورد، رك: غلامحسين زرگرى نژاد، همان.
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داشت و داراى نثرى بسيار شيرين و دلچسب بود. البته مقدمه وى در تذكره السلاطين كمى منشيانه به نظر 
مى رسد، اما تشبيهات و تمثيل هاى ادبى بسيار زيبايى به كار برده كه در نوع خود بى نظير مى نمايد. وى در 
ــبت و فراخور متن استفاده كرده است كه قسمتى از اين اشعار را از ديگر  ــعارى به مناس اين اثر، از آوردن اش

شاعران نقل كرده و در برخى موارد نيز اشعارى از خود با عنوان «لمؤلفه» آورده است.
مؤلف در مقدمه اش، از آوردن آيه هاى قرآن و اصطلاحات و عبارات عربى نيز استفاده كرده كه توانايى او 
را در اين زمينه مى رساند. وى همچنين در برخى موارد به فراخور متن، داستان ها و حكاياتى را نقل مى كند 
ــت. او گاه تشبيهات زيبا، استعارات دلنشين و ضرب المثل هاى دلنشين آورده، خواننده را به سر  كه جالب اس

وجد مى آورد.
ــد تا خواننده را كه شايد از  ــتان هاى جالبى را به تصوير مى كش ــى از اين اثر، حكايات و داس وى در بخش

خواندن متن خسته شده، بدين سان آرامش دهد.
مؤلف در هر جاى متن كه مى  خواهد از خود سخنى گويد، با كلمات «اين حقير»، «مهجور»، «ضعيف» 

و .. اظهار فروتنى و خشوع مى كند.
ــلاطين از نمونه هاى خوب نثر آغازين عصر قاجارى  روى هم رفته مى توان گفت كه نثر كتاب تذكرةالس
ــانگر حركت از نثرهاى آكنده به تكلف دوره هاى پيشين به سمت و سوى ساده نويسى و روان  ــت كه نش اس

نويسى است.

ويژگى  هاى تاريخ نويسى محمود ميرزا:
چون سلاطين قاجارى دلبستگى خاصى به ثبت وقايع و حوادث دوران سلطنت و فرمانروايى خود داشتند، 

تاريخ نويسى در اين عصر رونق زيادى پيدا كرد و تأليفات متعددى در اين زمينه صورت گرفت.
دوره قاجار از نظر تاريخ نويسى به دو دوره تاريخ نويسى سنتى و تاريخ نويسى جديد تقسيم مى گردد.

 از آنجا كه نسخه مورد بررسى اين پژوهش مربوط به دوره اول قاجار است (آقا محمدخان، فتحعلى شاه 
و محمد شاه) و تاريخ نويسى سنتى بر آثار اين دوره حكم فرماست، ابتدا به ويژگى هاى تاريخ نويسى سنتى 
ــپس ويژگى هاى تاريخ نويسى محمود ميرزا در تذكرةالسلاطين  را ذكر  در دوره قاجار خواهيم پرداخت و س

خواهيم كرد.
ــت كه از دوران صفويه به بعد آغاز گرديد  ــى در ايران عصر قاجار، تداوم حركتى اس ــنّت تاريخ نويس س
ــى حوادث را از نزديك  ــان اين دوره، تمام ــت تأثير همان نگرش و ديدگاهها بود. تاريخ نويس ــاً تح و عمدت
ــد و در پى ثبت وقايع بودند، اما آنچه از آن غفلت مى ورزيدند، درك چگونگى ايجاد اين تحولات و  مى ديدن
حوادث بود. ادوار براون مي نويسد: «از حبيب السير و ملحقات رضا قلى خان بر روضةالصفا و ناسخ التواريخ و 
خلد برين، چيزى نمى توان گفت، چرا كه تواريخ آنها مربوط به مردم ايران نيست، بلكه درباره زندگى شاهان، 
ــتبدانه بر آنها حكومت مى كردند. اين كتاب ها گزارش هاى ملال آورى از  ــاهزاده ها و اشرافى است كه مس ش
ــت. فقط از مطالعه دقيق و صبورانه مى توان حقايقى از آنها به  خونريزى ها، تعدى ها و غارت هاى بيهوده اس
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دست آورد كه در مورد مسائل و مشكلات مذهبى، سياسى و اجتماعى، نكاتى را روشن كند.»1 
ــت كه در تاريخ نگارى  ــدودى مى توان ديدگاه براون را يك جانبه گرايانه قلمداد كرد، اما بايد دانس ــا ح ت
ــيابى منابع و نتيجه گيرى در كار نبود و مؤلفان، وقايع را بدون در نظر گرفتن  ــنجش، نقد و ارزش ــنتى، س س
روابط علت و معلولى كنار هم مي چيدند و از ذكر بسيارى از وقايع، به سبب ترس و مصلحت انديشى يا درك 

نكردن معناى آن، چشم پوشى مى كردند.2 
ــان عصر  ــت كه اصولاً تاريخ نويس ــى اين دوره گفت، اين اس نكته مهمى كه بايد در مورد تاريخ نويس
ــه وقايع نگارى مى پرداختند. آنان از عوامل  ــتر ب قاجارى فاقد يك نظريه تاريخى در ذهن خود بودند و بيش
ــده بود، غافل بودند و اگر پاره اى از آنها در  ــه موجب بروز و دگرگونى در جامعه آن روز ايران ش ــى ك بنيادين
ذهن خود نظريه اى داشتند، اين نظريه در حقيقت تداوم همان نگرش پيشينيان به حكومت، آن هم حكومت 
ــن تعلق مى گرفت كه بنده اى از بندگان خويش را عزت  ــاهى بود. از ديدگاه آنها، اراده حق تعالى بر اي پادش
ــمكش هاى پديد آمده بر سر قدرت را توجيه  ــاده، تمامى كش دهد و ديگران را ذليل كند و با همين نظريه س
ــت كه وظيفه مردم در قبالش، اطاعت و فرمانبردارى  ــاه آن اس مى كردند. با توجه به ديدگاه ظل اللهّى پادش
ــبت به مردم عدالت ورزيد، لطفى است كه  ــخ گويى به مردم ندارد و اگر نس ــت و او هيچ گونه وظيفه پاس اس

ابراز داشته است. 3
بسيارى از آثار تاريخى اين دوره، بر اساس سفارش پادشاه و كارگزاران حكومت نوشته شده و در نتيجه، 
ــابقه اى طولانى در تاريخ نويسى ايران دارد و  ــت. رسالت تاريخ دربارى كه س ــى و دربارى اس كاملاً فرمايش
ــمار مى آيد، عبارت  ــيوه هاى تفكر و زندگى حاكم بر دربارها و محافل قدرت به ش ــى از فرهنگ و ش بازتاب
ــت از: 1) توجيه وضع موجود و مشروع نشان دادن آن در سايه توسل به تاريخ و بازگويى دلخواه حوادث  اس
ــه هاى تاريخى و  ــف يا جعل ريش ــته، به منظور تثبيت پايه هاى فكرى و فرهنگى قدرت حاكم، با كش گذش
ــى و فكرى براى اين قدرت ها 2) گزارش حوادث و رخدادهاى معاصر براى آيندگان، به  تبارنامه هاى سياس

گونه سانسور شده يا آميخته به تحريف4.
ــت. در اكثر آثار  ــى اين دوره، آميختگى مطالب گوناگون در اين آثار اس ــر ويژگى هاى تاريخ نويس از ديگ
ــت  ــرگرم كننده، سرگذش ــن دوره، مى توان مطالبى در زمينه علوم دينى و ادبى، حكايت هاى س ــى اي تاريخ
ــاهده كرد. از اين ديدگاه مى توان برخى از كتاب هاى تاريخى اين عصر  ــت مش عارفان و مطالبى از اين دس
ــى معتقدند تا پيش از تحولات عصر جديد، ادب،  ــمار آورد. چنان كه برخ را به منزله كتاب هاى تذكره به ش
شعر، تذكره نويسى و ترجمه احوال، با تاريخ، مجموعه واحدى را تشكيل مى داده و در حقيقت تاريخ، جزئى 

1. ادوارد براون، تاريخ ادبيات ايران از عصر صفويه تا عصر حاضر، ص 90 – 389.
2. فريدون آدميت، «انحطاط تاريخ نگارى در ايران»، سخن، سال هفدهم، ش 1، فروردين 1346، ص 109.

3. محمدرضا حاج بابايى، تاريخ نويسى در عصر قاجار، ص 9-11.
4. نامعلوم، «تاريخ نگارى دربارى»، حوزه، شماره سوم، سال چهارم، مرداد و شهريور 1366، ش 21، ص 141.
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از ادبيات بوده است1.
ــاه محورى، تقديس قدرت، تقدير گرايى، تأويل گرايى، اغراق و گزافه گويى و تملقّ  ــتايى و ش سلطان س
ــت كه به دليل اطاله كلام، از  ــى اين دوره از عصر قاجارى اس ــى از ديگر ويژگى هاى تاريخ نويس و چاپلوس
تشريح آنها خوددارى مى شود، ولى ذيلِ ويژگى هاى تاريخ نويسى محمود ميرزا در تذكرةالسلاطين، توضيح 

داده خواهد شد.
از آنجا كه بيشتر آثار محمود ميرزا در حوزه ادبيات است، مى توان او را مورخ اديب دوره قاجارى دانست، 
ــيارى از انديشه هاى تاريخ نويسي اش نمايان مى شود. در تقسيم بندى تذكرةالسلاطين به  ولى در اين اثر، بس
ــمت- كه قسمت اول آن تاريخى و شامل وقايع تاريخى از كيومرث تا عصر مؤلف و قسمت دوم كه  دو قس
تذكره يا شرح احوال است- بايد خاطر نشان ساخت كه بيشتر انديشه هاى تاريخ نگارى وى، از قسمت اول 
ــى محمود ميرزا، جدا از انديشه هاى تاريخ نويسى  ــت درك مى شود. انديشه هاى تاريخ نويس كه تاريخى اس
ــى اين دوره از عصر قاجار است. چون ديباچه  ــه تاريخ نويس ــت، زيرا وى نماينده اى از انديش اين دوران نيس
ــه هاى تاريخ نويسى  ــيارى از انديش ــت، مى توان از روى اين ديباچه بس اين اثر به طور كامل باقى مانده اس

وى را دانست.
ــم مى خورد، انديشه ظّل اللهّى  ــى وى با توجه به ديباچه اش به چش ــه اى كه در تاريخ نويس اولين انديش
است. ديدگاه ظّل اللهّى به اين معنى كه پادشاه سايه خدا روى زمين و در واقع نماينده و عامل مشيت الهى 
روى زمين است، بازپرداختى شرعى از نظريه سياست نامه نويسانى نظير خواجه نظام الملك است. طباطبايى 
ــامل الهى  ــاه خليفه خدا بر روى زمين و وجود او مبين لطف ش ــه كه ش ــد: «اين انديش در اين باره مى نويس
ــدن دايره نبوت و امامت براى اصلاح حال و راحت بندگان و دفع عدوان ارباب  ــته ش ــت كه پس از بس اس
ــاء»، شخصى را به پادشاهى بر مى گزينند، انديشه اى نيست  ظلم و طغيان به مصداق «تؤتى المُلك مَن تَش
ــان و سياست نامه نويسان بوده باشد... اين انديشه، كمابيش مورد قبول نمايندگان  كه منحصر به تاريخ نويس
ــه و توجيه آن به وسيله آيات  ــاره به اين انديش جريان هاى گوناگون فكرى در ايران بود.»2. مؤلف ضمن اش
ــوى خدا را مطرح مى كند و با اشاره به  ــاه بر مردم و انتخاب وى از س ــتى پادش و احاديث ، ولايت و سرپرس
وظايف پادشاهان كه منادى عدل و احسان و ياريگر مظلومانند و اطاعت همه مردم بر آنها واجب است، ايل 
قاجار را منصوب از سوى خداوند و حاكميت آنان بر مردم مى داند3. محمود ميرزا در ديباچه اش، اين انديشه 

را همراه آيات قرآنى آورده است.
ــم مى خورد و همواره  ــه مطلوب آيات و احاديث)، به وفور در اين ديباچه به چش ــى (مصادره ب تأويل گراي
ــتفاده از آيات قرآنى و احاديث، حكومت قاجارى را مشروع و قانونى جلوه  ــت كه با اس مؤلف به دنبال آن اس

1. ساروى، تاريخ محمدى (احسن التواريخ) ، ص 13.
2. جواد طباطبايى، ديباچه اى بر نظريه انحطاط در ايران، ص 303.

3. محمود ميرزا قاجار، تذكرةالسلاطين به شماره 1678 ف كتابخانه ملى، ص 4-6.
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داده، آن را ادامه دهنده سلاطين اسلامى معرفى كند.1 
ــن است  ــه هاى وى روش ــيانيزم٢ يعنى منجى گرايى و مهدويت در انديش اعتقاد به موعود گرايى يا ميس
ــت: «ظهور آن  ــتار اس و مؤلف در جايى كه از امام مهدى(ع) بحث مى كند، ظهور هر چه زودتر او را خواس

حضرت، عن قريب واضح و لايح گردد.»3 
ديدگاه هاى مذهبى، از جمله موارد ديگر قابل بررسى در انديشه هاى تاريخ نويسى مؤلف است. از آنجا كه 
مؤلف، پيرو مذهب شيعه اثنى عشرى است، همانند ديگر تاريخ نويسان شيعه مذهب در ديباچه  اش، پس از 
ــعارى در مدح وى آورده  حمد خداوند و مدح پيامبر، به مدح اهل بيت و به ويژه امام على (ع) پرداخته و اش
ــديدى به خرج داده و برخى از شخصيت هاى سنّى مذهب و  ــت. مؤلف در برخى موارد، تعصب مذهبى ش اس
اسماعيلى را به باد لعنت و بدگويى گرفته و بدين گونه هم تعصب مذهبى خود را نشان داده و هم جانبدارى 
ــر عليه العنه و النيران»، «معاويه عليه اللعنه  ــت. عبارت هايى نظير: «عم و غرض ورزى اش را ثابت كرده اس
ــت. وى هم چنين مذهب  ــم ملعون»، «متوكل عليه اللعنه»4 گواه اين مدعاس ــران»، «مروان بن حك و الني
ــاختن آنها به «الحاد»، در مورد مرگ علاءالدين محمد  ــيعه اسماعيلى را سرزنش كرده و ضمن متهم س ش
اسماعيلى، عبارت «لا يرحمه االله» را آورده است.5 علاوه بر اين، نمونه هاى ديگرى نيز از اين دست، در اثر 

وى پيداست كه به دليل اطاله كلام،  از ذكر آن خوددارى مى شود6.
شايد بتوان ادعاهاى او در مورد اشاره به ابدى نبودن اين دنيا و ناپايدارى آن و به فكر روز حساب بودن، 
ــئله اشاره دارد و اشعارى در  ــته در ديباچه و متن، به اين مس را در زمره اين ديدگاه وى قرار داد. مؤلف پيوس

اين مورد آورده است:
ــود مپيچتو با خود چه بردى بگو هيچ هيچ ــر خ ــه مال جهان س ب

«همانا كه آز و حرص آدمى به غير از دولت دين، تمام تمام خواهد شد و جمله به اتمام مى رسد.»7
مؤلف در ذكر وقايع دوره حكومت صفويان، به شدت از آنها حمايت و همواره با احترام ياد مى كند. او به 
مدح و تمجيد اين پادشاهان مى پردازدو اين ناشى از ديدگاه مذهبى وى نسبت به اين حكومت شيعى مذهب 

است كه بانى و مروّج مذهب تشيع در ايران بودند.
ــت و اثر وى كاملاً دستورى و دربارى است، برخى  ــاهزاده اى قاجارى اس از آنجا كه محمود ميرزا خود ش
ديگر از ويژگى هاى تاريخ نويسى وى را در ذيلِ تاريخ نويسى دربارى بايد جستجو كرد. مسائلى نظير سلطان 

1. همان، ص1.
2.messianism

3. محمود ميرزا قاجار، تذكرةالسلاطين به شماره 7415، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران.
4. همان، ص 23، 21، 62.

5. همان، ص 51.
6. براى اطلاعات بيشتر در اين مورد، رك: همان، ص 20، 33 و 56.

7. همان، ص 34، 4، 60، 71.
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ستايى و شاه محورى، تملق و چاپلوسى، تقديس قدرت، گرايش انحصارى به موضوعات سياسى ـ نظامى ، 
اغراق و گزافه گويى، بى عفتى در سخن، گذشته گرايى و باستان ستايى، از اين نوع هستند.

ــاه محورى- كه از خصوصيات تاريخ نويسى دربارى است- به وضوح در اثر محمود  ــلطان ستايى و ش س
ميرزا به چشم مى خورد. در اين نوع، مؤلف به جاى محور قرار دادن مردم و گزارش، تجزيه و تحليل حوادث 
ــلطنت را محور قرار مى دهد. اين ويژگى،  ــاه و س ــخص ش تاريخى متعلق به آنان، به گونه اى انحصارى، ش
ــاهانه را  ــت قدرت معتقدند و كارهاى به اصطلاح ش ــت كه اين مورخان، به اصالت و قداس ــى از آن اس ناش
ــته گنجانيدن در تاريخ فرض كرده، از ثبت و نگارش حوادث مربوط به مردم خوددارى مى ورزند1. در  شايس
ــى محمود ميرزا مشاهده مى  شود كه شاهان قاجارى، به ويژه  اين اثر، به وضوح اين خصيصه در تاريخ نويس

فتحعلى شاه، بيش از حدِ معمول بزرگ جلوه داده شده است.
ــت كه از  ــلطنت و قدرت با ديد تقديس نگاه مى كند و در پرتو همين امر اس محمودميرزا در اين اثر به س
پادشاه و همه وابستگان به پادشاه، با عناوين گوناگونى كه پر از تملق است ياد كرده و در مقام تاريخ نويسى 

و ذكر نام بر ديگران، برترى داده و القاب شگفت آورى كه لايق آن نيستند، را نثارشان كرده است.
ــاه، نظير: «اعلى حضرت قدر قدرت،  ــاهان قاجارى، به ويژه فتحعلى ش مدح هاى طولانى وى در مورد ش
ــمت مرغ صولت، كيوان مرتبت گردون شوكت، داور دادگر و سلطان عدالت گستر، ابوالنصر و  ــليمان حش س
ــلطان بن السلطان بن السلطان و  الظفر المؤيد...» «حضرت داور خديو عالم پناه عرش بارگاه ذوالاقتدار، الس
ــلطان الاعظم، فتحعلى شاه قاجار...»2 و آراستن وى به صفات بى حد و  الخاقان بن الخاقان بن الخاقان، الس

حصر از سوى مؤلف، تملق و اغراق وى را مى رساند.
 وى همچنين پيوسته در ذكر شاهزادگان قاجارى، به تعريف و تمجيد از آنها پرداخته است، در صورتى كه 
ــاه و شاهزادگان قاجارى  ــتم آنان به مردم آگاهى دارند. وى  هيچ كدام از مظالم انبوه ش همگان از ظلم و س

را نسبت به مردم ذكر نكرده است3.
ــلاطين و حكام را موضوع تاريخ  ــتر بيوگرافى س بنابر اين، وى به جاى پرداختن به حوادث تاريخى، بيش
ــى سلاطين، امرا و حكام را كرده است و در بسيارى از موارد با بهره گيرى  ــرح حال نويس خود قرار داده و ش

اغراقى و نامشروع از كاربرد واژه ها و به هم بافتن جملات زيبا، از كاه، كوه ساخته است.
ــى جديد بود كه در دوره قاجار شكل  ــتايى، از جمله ويژگى هاى تاريخ نويس ــته گرايى و باستان س گذش
گرفت، ولى رگه هايى از آن نيز در تاريخ نويسى سنتى دوره قاجار مشاهده مى شود. محمود ميرزا در اين اثر، 
ــروع  ــاهى كيومرث آغاز مى كند، برخلاف ديگر تواريخ عمومى كه از هبوط آدم ش تاريخ خود را با ذكر پادش
مى شوند. در پى آن بود كه سلطنت را امرى ثابت در تاريخ يك ملت جلوه دهد و پايه هاى حكومت شاهان 

1.  ناشناس، «تاريخ نگارى دربارى»، حوزه، شماره ششم، سال چهارم، بهمن و اسفند 1366، ش 24، ص 147.
2. محمود ميرزا قاجار، نسخه خطى تذكرةالسلاطين به شماره 1678 ف، كتابخانه ملى، ص 7.

3. محمود ميرزا قاجار، تذكرةالسلاطين به شماره 7415، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، ص 180 – 155.
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قاجارى را در سايه پرداختن به تاريخ اساطيرى و باستانى ايران، تثبيت كند. او مى خواست سلطنت خاندانش 
ــاه،  ــلاطين ايرانى قلمداد كند.  وى در ديباچه اش فتحعلى ش را از اين نظر قانونى جلوه دهد و ادامه دهنده س
ــاهزادگان قاجارى به القاب سلاطين اساطيرى  ــاهان و ش ــتن ش را وارث تاج و تخت كيانى مى خواند1 آراس
ــكندر فر كيومرث اساس هوشنگ نيك، طهمورث فرهنگ  ــتانى ايران، مؤيد اين مطلب است: «... س و باس

ضحاك احتشام فريدون غلام و ...»2 
ــت. مواردى در اين اثر به چشم  ــى محمود ميرزا اس ــخن، از ويژگى هاى ديگر تاريخ نويس بى عفتى در س
ــله ها و  ــبت به برخى از سلس ــاند. وى نس ــورد كه ديدگاه هاى جانبدارانه و غرض ورزانه وى را مى رس مى خ
ــخر گرفته است. بر خلاف بسيارى از منابع، يعقوب آق قويونلو  ــلاطين بدگويى كرده و آنان را به باد تمس س
ــق» نام مى برد. احتمالاً دليل وى براى اين كار،  ــاه فاس ــقى متهم مى كند و از او به عنوان «پادش را به فاس

مخالفت و دشمنى يعقوب با حيدرصفوى بوده است.3 
در ذكر پادشاهى عليقلى شاه افشار، جانشين نادرشاه، ضمن انتقاد از او و حكومتش، مى گويد:
چون بيايد، هنوز خر باشد4  خر عيسى گرش به مكه برى     

بيشترين حملات مؤلف به سلسله زنديه و مؤسس آن، كريم خان بوده است. مؤلف، كريم خان را راهزنى 
ــت. او كريم خان را  ــته كه از اين طريق امرار معاش مى كرده و پيروانى به گرد خود جمع كرده بوده اس دانس
ــق و بى دين، خوانده است. در مواردى ديگر، او را زرتشتي گرى و عدم اجراى قواعد دينى،  با القابى نظير فاس
ــخر مى گويد: «چند گل و خشتى  ــيراز، با تمس ــت. همچنين در مورد بناهاى كريم خان در ش متهم كرده اس
ــيراز، مى و لوازم مى حاضر كرد و سى سال به طرب  ــت»، «در ملك دار العلم ش ــيراز بالاى هم گذاش در ش

گذرانيد.»5 
ــته كه سوسمار آسا  ــر لر پرخورى» دانس مؤلف، ضمن بدگويى از جعفرخان زند، لطفعلى خان را نيز «پس

هر ساعتى به جايى مى جست.6 
مؤلف در برخى موارد ديدگاه هاى تحليل گرايانه و منتقدانه نيز دارد . به عنوان مثال، در مورد شهادت امام 
ــت كه قاتل  ــط متوكل رد مى كند و معتقد اس على النقى(ع) ، نظر ابن بابويه را در مورد زهر دادن امام توس

امام، المعزّ، خليفه عباسى بوده است.7 

1. محمود ميرزا قاجار، تذكرةالسلاطين به شماره 1678 ف، كتابخانه ملى، ص 7.
2. محمود ميرزا قاجار، تذكرةالسلاطين به شماره 7415، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، ص 142-3.

3. همان، ص 95.
4. همان، ص 126.

5. همان، ص 30 – 127.
6. همان، ص 2 – 131.

7. همان، ص 63.
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در جايى ديگر، وى نظر مثبت مورخين نسبت به ميرزا عبداللطيف تيمورى را با آوردن دلايلى، نمى پذيرد.1  
همچنين در مورد واقعه پناهنده شدن با يزيد، شاهزاده عثمانى به دربار شاه طهماسب، اظهار نظر مورخين در 

باب ايجاد توطئه توسط بايزيد و سلطنت در ايران را و با دلايل عقلى رد مى كند2.

جايگاه اثر در تاريخ نويسى عصر قاجار
ــت كه در تاريخ عمومى دوره قاجار نگاشته شده و مؤلف اثر خود را  ــلاطين، از اولين آثارى اس تذكرةالس
ــت. همين امر ضمن اينكه الگويى براى  ــاهى كيومرث آغاز كرده اس نه از هبوط آدم و انبياء، بلكه از پادش
مورخينى كه تاريخ خود را به صورت عمومى مى نوشتند گرديد، آغازگر توجه به باستان گرايى قاجارى ها نيز 
ــه هاى تاريخ نويسى نويسندگانى نظير جلال الدين ميرزا، صاحب  ــلاطين را مؤثر بر انديش بوده اگر تذكره الس
ــخنى  ــتان گرايى بدانيم، س ــتان و توجه آنها به باس ــروان و آقاخان كرمانى، صاحب اثر نامه باس اثر نامه خس

گزاف نخواهد بود.
ــاهزادگان، امرا،  ــاهزاده اى قاجارى بود و با همه رجال دربارى اعم از ش از آنجا كه محمود ميرزا خود ش

نظاميان و ... از نزديك آشنا بود، اثر وى را مى توان مهم ترين اثر آن دوره، از نظر رجال شناسى دانست.
ــاه، رجال  ــاهزادگان قاجارى، يعنى اولاد فتحعلى ش ــرح حال ش محمود ميرزا در اين اثر، ضمن بيان ش
دربارى – همان گونه كه در قبل گفتيم- را به نهُ صنف تقسيم كرده است. وى با ذكر رجال و شخصيت هاى 
هر صنف، شرح حال مختصرى از آنان نيز آورده كه مفيد است. ما از طريق اين اطلاعات، به خوبى با دربار 
فتحعلى شاه، رجال و اشخاص درون دربار، همراه مناصب و جايگاه آنان آشنا مى شويم؛ خلأيى كه در برخى 
از آثار تاريخ نويسى دوره قاجار در اين زمينه وجود دارد، با اين اثر محمود ميرزا پر مى شود. بدون شك اين 
ــق و الگويى براى برخى از تاريخ نويسان بعدى قاجارى شد  ــى معاصر خود، سرمش كار او، يعنى رجال شناس
ــلطنه و بهمن ميرزا در آثارشان به ترتيب اكسير  ــاهزادگانى نظير اعتضاد الس ــيوه را پى گرفتند، ش كه اين ش
ــتند و در كنار ذكر وقايع تاريخى، به  ــيوه اثر خود را نگاش ــاهى، دقيقاً بر همين ش التواريخ و تذكره محمد ش

رجال شناسى معاصر خود پرداختند.
ــى  ــلاطين، جايگاهى در خور توجه در تاريخ نويس بنابراين مى توان براى محمود ميرزا، صاحب تذكرةالس
اوايل قاجار در نظر گرفت، زيرا شيوه هاى براى تاريخ نويسى الگويى براى ديگر تاريخ نويسان عصر قاجارى 

گرديد. 

1. همان، ص 1 – 90.
2. همان، ص 100.
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